
و تمرکز آن بر روی جمعی است مثل ساعدی، 
داریوش شایگان، فریال جواهریان که معمار 
بود )و همسر مهرجویی شد و در درخشان ترین 
فیلم هــای او همین خانــم جواهریان طراح 
صحنه بود( و گلی ترقی و... این ها با هم شمال 
می روند و مهمانی هــای هفتگی دارند، با هم 
کار می کننــد و کار تولیــد می کنند. ما یک 
حلقه روشنفکری محدود داشــتیم که این 
یک نمونه آن اســت. آن ها در ایــن حلقه با 
هم در ارتبــاط بودند و ایده ها بــا هم مطرح 
می شــده و کارها به هم پیونــد می خوردند. 
شــما در فیلم های مهرجویی و فرمان آرا در 
طراحی صحنه بهترین آثار نقاشی معاصر را 
داشتید که نشــان می دهد یک ارتباط بین 
همه هنرمنــدان بود نه فقط نویســندگان و 
فیلمسازها. این ارتباطات هم یک تولیداتی را 
ایجاد می کرد و این فضا به هر دلیلی متلاشی 
شــده، از مهاجرت تا نگاه ایدئولوژیک و.. یک 
دلیل دیگر اینکه جامعه کثــرت پیدا کرده و 
محفل ها دیگر آن طور نیستند و سینماگران 
و نویســندگان تعدادشــان زیادتر شده و آن 
حلقه های ارتباطی وجود ندارد و آن ســاز و 
کار درســت تولیدی که از آن نام ببریم به نام 
سینمای ایران وجود ندارد که این اتفاق های 
کوچک فردی را تبدیل بــه جریانی بکند که 
پیش برنده باشد؛ که مثلا اگر رفاقت ها به هم 
خورده اقتباس کم نشــود و اقتباس منوط به 
این رفاقت ها نباشد. مثال هایی که زدیم مثل 
مهرجویی، کیمیایی و... از سینماگرانی است 
که از اصلی ترین قربانیان تئــوری مولف در 
سینمای ایران هستند؛ با این نگاه که فیلمساز 
باید یک ســری فیلم های تکراری بسازد و از 
روی دست خودش بنویســد تا تبدیل شود 
به ســینماگر مولف. کیمیایی قبل از انقلاب 
خیلی فیلم اقتباســی دارد مانند خاک که از 
دولت آبادی اقتباس کرده و تمرکز بر روی این 
فیلم باعث می شود که به بسیاری از معضلات 
اقتباس در سینمای ایران پی ببریم. این فیلم 
سرمنشأ دعوا و جدایی بســیار جدی دولت 
آبادی و کیمیایی شــد، چــون دولت آبادی 
فکر می کرد مالک این اثر اســت و کسی که 
می خواهد آن را فیلم کند باید همان طور که 
او نوشته فیلم بسازد. در سینمای جهان فیلم 
نامه نویس ها در کمپانی و دفاتر ســینمایی 
سراغ نویسنده نمی روند برای چک کردن. این 
مالک بودن نویسنده اقتباس را سخت می کند 
چون تغییر برای نویسندگان ایرانی پذیرشش 

ساده نیست.
بربر: اینجا می خواهم روی آن اصطلاح 
»خراب کردن« که جلوتر خانم میرمحمدی به 
کار بردند دست بگذارم. طبیعت این دو بستر 
ارائه ی روایت یعنی داســتان و فیلم متفاوت 
است و ناگزیر تغییراتی بنیادین در انتقال از 
اولی به دومی رخ می دهد. به اقتباس مینگلا 
از اثر درخشان پاتریشــیا های اسمیت )آقای 
ریپلی با استعداد( نگاهی بیندازید که چقدر 
از ظرافت های اثر را حذف کرد اما همان گونه 

که خود او گفته »نوشیدنی را که بالا انداختید 
مهم آن ته مزه ای اســت که در دهانتان باقی 
می ماند.« یــا به یاد بیاورید کــه ویلیام وایلر 
در اقتباس بســیار معروفــش از بلندی های 
بادگیر، متن اصلی را از وسط روایت مثله کرد و 
عملًا کل نیمه ی دوم رمان را که تعداد زیادی 
شــخصیت و اتفاق دارد از فیلــم حذف کرد. 
حال نویسنده ی ما انتظار دارد نه تنها ساختار 
کلی داســتان و جزییات اتفاقات آن به فیلم 
منتقل شود بلکه حتی تصوری که خودش از 
شخصیت های داستان در ذهن داشته عیناً در 
انتخاب بازیگر متجلی شود و چه بسا که لحن و 
نثر فاخر و ادیبانه اش هم به نحوی به میزانسن 

فیلم راه پیدا کند.

 این مالکیــت اثر کــه در اختیار 
نویسنده اســت یا فیلمساز نقطه 
ویژه ای است که خوب است بیشتر 
به آن بپردازیم اما سوال دیگر این 
است که در قبل انقلاب بر اساس 
برخی رمان ها که ســاخت فیلم از 
آن ها دشــوار بوده ماننــد رمان 
ملکوت فیلم ســاختیم. در بعد از 
انقلاب درست اســت که آن جمع 
روشنفکری را کمرنگ تر می بینیم 
اما سازمان ها و نهادهایی هم هستند 
که نگاه ایدئولوژیک تری دارند مانند 
حوزه هنری که هم فیلم نامه نویس 
دارد، هــم تاریخ شــفاهی، هم 
نویسنده دارد و هم فیلمساز؛ ضمن 
اینکه رمان هایی مانند »دا« و »پایی 
که جا ماند« در ســوره مهر همین 
مجموعه منتشر شده و بارها و بارها 
تجدید چاپ شده است. سوال این 
است که چرا از روی این آثار فیلم 
ساخته نمی شود. این ها حتما با هم 
رفاقت هم دارند اما کار مشــترک 
ساخته نمی شود که تولید فیلم اتفاقا 

توجیه هم دارد.
نراقی: البته آن ها کــه در حوزه هنری و 
موسسه اوج فعالیت می کنند باید پاسخ دهند؛ 
من حدس هایی می زنم که مثلا محدودیت ها 
در ســینما به دلیل مخاطب گسترده تر که 
نســبت به کتاب دارد، بیشتراست و ممیزی 
در ســینمای ایران تاب ندارد که بسیاری از 
مباحث کتابی مانند »دا« هم ساخته شود. به 
عنوان مثال، مسئولان فرهنگی در سینمای 
جنگ حساسیت بسیاری دارند و بسیاری از 
فیلمسازان آن جســارت لازم را ندارند که در 
این حوزه ورود کنند. ضمن اینکه باید بپذیریم 
سینمای ایران خود را در انحصارهای فکری 
خاص گیر می اندازد که اتفاقا یکی از ظهورهای 
آن سینمای جنگ اســت. این محدودیت و 
دیوار کشی شدن بین چند فیلمساز خاص در 
سینمای جنگ، سبکی را ایجاد کرد که کس 
دیگری نمی تواند جور دیگری فکر کند تا اثری 
متفاوت از آن ها بسازد. برای همین فیلم دسته 

دختران که ساخته می شود و قرار است فیلمی 
متفاوت باشــد باز یک روایت کاملا مردانه و 
مشابه آن روایت از سینمای جنگ است که ما 
می شناسیم فقط بازیگرانش زن هستند و به 

راحتی می توانند مرد باشند.
بربر: تنها تأکید من این است که متأسفانه 
این نگاه انحصارگرا و تمامیت خواهانه صرفاً در 
مساله اقتباس مطرح نیســت و صرفاً هم به 
موسساتی مثل اوج و سوره مهر بر نمی گردد. 
در حوزه ادبیات داســتانی اگر شــما کتابی 
بنویســی که ســویه ی مبارزه ی طبقاتی یا 
قیام علیه ســرمایه داری نداشته باشد از هزار 
و یک نفر فحــش می خوری و نــه نقد، بلکه 
چنان تخریب می شوی، که ممکن است اثرت 
را عامه پســند و بازاری بنامند و متهم شوی 
که برای صنعت بنجل ســازی می نویســی. 
در حالی که عامه پســند تعریف دارد و اثری 
که نثری فاخــر و اتفاقاً ســخت خوان دارد و 
شیوه ی روایی اش هم پیچیده است نمی تواند 
عامه پسند نام بگیرد صرفاً چون در چهارچوب 
تنــگ ایدئولوژی هــای تمامیت خواهانه ی 

منسوخ و متحجر نمی گنجد.

 باز گردیم به این سوال که در حال 
حاضر که تیراژ کتــاب به 1000 
نسخه رســیده چرا یک نویسنده 
این قدر مقاومــت می کند در برابر 
اقتباس؛ این در حالی اســت که 
اقتبــاس از اثــر او می تواند روی 
فروش کتاب او و تجدید چاپ های 

متعدد اثر مثبت داشته باشد؟
میرمحمدی: من فکر می کنم باید این 
نکته را هم تاکید کنیم که دانش خود نویسنده 
هم نسبت به این قضیه کم است. اما پیش از هر 
چیز تیتر سوال این طور القا می کند که حتما 
فیلمسازها سراغ نویسنده ها می روند و این قدر 
مقاومت از سوی نویسنده صورت می گیرد. من 
این را قبول ندارم. اما اینکه چرا نویســنده ها 
در برابر نوع دیگری از نوشــتن که نزدیک به 
سینماســت مقاومت می کنند، آن وقت باید 
بگویم دانش نویسنده نسبت به سینما کم است 
و یک نویسنده آن قدر که باید و شاید خودش 
را در معرض آموزش های فیلم نامه نویســی 
درست و دقیق قرار نمی دهد. ما البته ضعف هم 
در بحث آموزش داریم؛ یکسری موسسه های 
آزاد سینمایی هستند که بســیار دوره های 
خوبی برگزار می کنند؛ مثلا ده جلسه ورکشاپ 
می گذارند با چهره های نام آشــنا و صاحب 
سبک سینما در آن ده جلسه که هر دو سال 
یک بار برگزار می شود، فقط 20 نفر می توانند 
شــرکت کنند چون ظرفیت محدود اســت. 
حالا چقدر ایــن کارگاه ها به گوش مخاطبان 
علاقه مند به نویســندگی و فیلم نامه نویسی 
می رسد و چقدر توان شرکت در این کارگاه ها 
را دارند موضوع دیگری است. و آیا غیر از این ها 
اســاتید دیگری هم داریم که کارگاه برگزار 
کنند؟ خیلی دانش را در این حوزه کم می بینم 

در سینمای 
هالیوود که اشاره 
شد قبل از اینکه 
کارگردان انتخاب 
شود آن جا گروه 
نویسندگان دانش 
اقتباس را دارند و 
اقتباس را انجام 
داده اند و بعد از بین 
چند کارگردان که 
کاندید می شوند یکی 
انتخاب می شود. 
اما اینجا چه اتفاقی 
می افتد؟ اینجا همه 
دوست دارند به 
عنوان تهیه کننده یا 
کارگردان اسمشان 
بیاید روی فیلم و نه 
به عنوان فیلمنامه 
نویس
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